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  چكيده

كـه سـفري    اين سفر علاوه بر آن. ترين و ارزشمندترين سفر مسلمانان است سفر حج، عظيم     

كند تا راهـي سـرزمين    ترك مي ظاهري است كه مسافر به قصد انجام اعمال عبادي ديار خود را

درخـود سـفر    آييني و معنوي است كه مسافر بـا تـرك تعلقـات خـود     دروني، حج شود؛ سفري

الاولياء، كه زندگي تعـدادي از اوليـاي    ةتذكردر . يابد ، به رشد روحي و معنوي دست ميكند مي

ي و تحليـل  بررس ـ. خدا در آن جمع آمده است، به سفر حج اين بزرگان نيـز اشـاره شـده اسـت    

ي اين سفرها و تأثير هريك از مراحل سفر، بر ارتقاي معنوي اين بزرگان بر مبنـاي   شناسانه روان

شـناس،   ي سـفر قهرمـان از جـوزف كمپبـل، مـردم      شناسي نوين مانند نظريه هاي اسطوره نظريه

ردهاي هاي تازه و جالبي را از سفر بزرگ حج و كارك شناس آمريكايي جنبه شناس و روان اسطوره

ند؛ مراحلي ه اهريك از اولياي خدا كه قدم در راه سفر حج نهاد. كند عظيم معنوي آن آشكار مي

گذارند تا  سر مي قهرمانان در سفر خود پشت كريستوفر ووگلر معتقد است همةاند كه  را گذرانده

  .دست يابند ،با طي آن، به هدف والاي سفر، كه همان تكامل و رشد رواني است

بنـدي، و   سـون دسـته  پتام  بنـدي آرنـه   هاي سفر حج بر اساس طبقه نامه موتيف اين پايان در     

ويژه سفر حج از منظر تك اسطوره كمپبل تحليل و بررسي شده  الاولياء و به ةتذكرانواع سفر در 
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  پيشگفتار

ي سـرگرم   ها فقط جنبـه  كردند داستان ها گمان مي ها و حكايت ها خوانندگان روايت تا مدت     

هـا و حكايـات    شناسـان بـراي داسـتان    انـد؛ امـا روان   كننده دارند و براي كسب لذت نوشته شده

  .اند ها نيز در نظر گرفته ي آن ي سرگرم كننده اي فراتر از جنبه جنبه

هـا و   ي تفريح نيستند، بلكه بـا تحليـل هركـدام از شخصـيت     ت فقط مايهها و حكايا داستان     

  .تري از انسان دست يافت توان به شناخت دقيق رفتارشان مي

ي نخسـت   ي زنـدگي عارفـان در سـده    الاولياي او كه به شـيوه  ةعطار و كتاب ارجمند تذكر     

ي رفتـار و اعمـال قهرمانـان     سانهشنا تواند انتخاب مناسبي براي تحليل روان پردازد مي اسلام مي

  .حكاياتش باشد

شناسان بزرگي چون يونگ، كمپبـل و ووگلـر كـه بـه      ي نظريات روان نگارنده پس از مطالعه     

ي اين سه  ي نظريات يكديگر هستند؛ تحليل خود را بر مبناي نظريه ترتيب هركدام كامل كننده

ي سفر قهرمان خـود   ووگلر نظريه. ي سفر قهرمان ووگلر انجام داد شناس با محوريت نظريه روان

ي كمپبل بيان كرده است و كمپبل نيز خود براي بيـان نظريـاتش    بر مبناي نظر تك اسطورهرا، 

  .ي ناخود آگاه جمعي يونگ الهام گرفته است از انديشه

الاوليا و پاسـخ بـه    ةنامه يافتن مراحل سفر قهرمان ووگلر در تذكر هدف از نگارش اين پايان     

هاي نوين  كهن ادبيات فارسي را نيز با توجه به روش هاي توان داستان اين سوال است كه آيا مي

ها و حكايات كه  توان گفت كه تمام داستان شناسي بازخواني كرد؛ پس از انجام پژوهش مي روان

ي نگـارش قابـل برسـي بـا      نظـر از شـيوه و دوره   ها به عنصر سفر اشاره شده اسـت صـرف   در آن

  .ي سفر قهرمان ووگلر هستند نظريه
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هايي انجام شده است مانند كتـاب چهـار گـزارش از     زمينه، پيش از اين نيز پژوهش در اين     

الاوليـا   ةي بابك احمدي، تكوين شخصيت قهرمان در چهار روايـت از تـذكر   الاوليا نوشته ةتذكر

 المحجـوب و  هاي كشـف  ي محمد حاج آقا بابايي و امير نصري، نقد ريخت شناسي حكايت نوشته

  .ي سيد اسمائيل قافله باشي الاوليا نوشته ةتذكر

  

  :نامه شامل چهار فصل است اين پايان

شناساني كه به  چنين آشنايي با روان ها و هم اهميت سفر، انواع سفر در داستان فصل اول به     

  .پردازد ها مي اند و نظريات آن تحليل داستان پرداخته

الاوليا، بـه تبيـين    ةشمند او، تذكردر فصل دوم ضمن معرفي مختصر عطار و اثر منثور و ارز     

الاوليا و به طور خاص سفر حج و عناصر آن، به همراه جدول پرداخته شـده   ةانواع سفر در تذكر

  . است

بندي شده و تحليـل   هاي سفر حج بر اساس الگوي آرنه تامپسون طبقه در فصل سوم موتيف     

نظر با محوريـت   شناسان صاحب نظر روان الاوليا بر مبناي ةي سفرهاي حج در تذكر شناسانه روان

  .است ي سفر قهرمان ووگلرآمده  نظريه

  .گيري مباحث پيشين است فصل چهارم هم نتيجه     

  

  

  



٣ 
 

  كليات: فصل اول

  بخش اول

  .اهميت سفر. 1-1
  .ها انواع سفر در داستان. 1-2
    .سفرهاي عرفاني. 1-3

  بخش دوم

  .اهميت روانشناسي داستان. 1-4
  .ندا هپرداخت داستان شناساني كه به تحليل روان. 1-5
  .از سفر قهرمان شناسانه يونگ تحليل روان. 1-6
  .  از سفر قهرمان لبشناسانه كمپ تحليل روان. 1-7
  .از سفر قهرمان شناسانه ووگلر تحليل روان. 1-8

  

  

  

  

  

  

  

 



۴ 
 

 بخش اول

  اهميت سفر .1-1

در . اي عربي به معناي بيرون شدن از شـهر خـود و بـه محلـي ديگـر رفـتن اسـت        سفر واژه     

خداوند بارهـا انسـان را    .مقابل حضر، بريدن مسافت :نامه دهخدا ذيل عنوان سفر آمده است لغت

در سـوره يوسـف خداونـد    ) 10جمعـه  ، 69، نمـل  11قـرآن، انعـام   . (به سفر دعوت كرده اسـت 

 شـد؟ ها بودند چه  ببينند عاقبت كساني كه پيش از آنا در زمين سير نكردند تا آي ": فرمايد مي

ه كيد روايات به كمـك رسـانيدن بـه مسـافران در راه مانـد     چنين تأ اين آيات و هم) 109آيه ( "

  . كند اهميت سفر در اسلام را مشخص مي

كـه در   مسافرت كنيـد : دفرماي اند، حضرت امير مي لام فوايد بسياري براي سفر شمردهدر اس     

. آمـوزي و همراهـي بـا شـرافتمند     افزايي، ادب زدايي، درآمدزايي، دانش اندوه: آن پنج فايده است

شك نيست  "داند،  فس آدمي كمتر از نماز و روزه نميسفر را در ن الدين محمود كاشاني تأثيرعزّ

سـيم دارد، چـه   جاي  يـده ن قلوب قاسيه، اثري عظيم و فاكه سفر در تمرين نفوس طاغيه و تليي

نفـوس و   ،لوفات و مصابرت بر مصـايب و نوايـب  طان و خلان و مفارقت معهودات و مأمهاجرت او

طباع را از ترسم و تقيد به رسوم و عادات و قيود مرادات آسوده و آزاد گرداند و اثر قساوت قلـب  

صـلوه   نوافـل صـوم و   رتـأثي سفر در تليين نفـوس كـم از    ز قلوب لاهيه و ساهيه بردارد و تأثيرا

  )263، 1367( ".نباشد

از منظر امام محمد غزالي سفر دو گونه است،  يكي سفر ظاهر و ديگر سفر بـاطن و از ايـن        

بدان كه سفر سبب رستن است از مكـروه و   " )529، 1366( .داند تر مي دو، سفر باطن را شريف

خانـه و وطـن    باشـد از كه به ظاهر تن  موجب رسيدن به مطلوب؛ و سفر دو گونه است، يكي اين

سـوي ملكـوت؛ و از ايـن دو سـفر     لين ل السـاف سـفَ كه به سير دل بـود از اَ  سوي بيابان و دوم آن

  ".تر سفر باطن است شريف
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  . اند اند و آن را مورد ستايش قرار داده ه كردهشاعران نيز از ديرباز به سفر توج

  بي سفرها ماه كي خسرو شود؟                  از سفرها ماه كيخسرو شود

)                                           31، 1363مولانا، (                                                                 

  :داند مي ثرؤمسنايي نيز سفر را در پرورش و كمال انسان 

  رنجه از راه گرم و سرد شوي               كودكي تو، در سفر مرد شوي

  :مردان است به عقيده او سفر محل آزمايش جوان

  كه سفر خواجگي بپالايد                   در سفر خواجگي نكو نايد       

  انمرد ي جوان شد سفر بوته                    پايگاه سرگرداناندر اين      

 )31، 1359سنايي، (                                                               

اولين سفر انسان، سقوط او از عالم برين بر عالم خاكي بود و پس از آن، او همواره به شكلي      

شـايد او اول بـار   . ادي و جسماني و گـاه سـفر معنـوي و روحـاني    گاه سفر م. در سفر بوده است

ناخواسته قدم در راه سفر نهاده و از عالم برين به اين عالم خاكي آمده، اما بعد از آن همواره بـه  

هاي متفاوتي سفر كرده است؛ گاه به دنبال علم و دانش ديار خود را ترك كرده  دليلي و با انگيزه

ردن مال و ثروت راهي سفر شده است، زماني به اميد وصال معشوقي رنج و گاه براي به دست آو

  .سفر را به جان خريده و گاه براي فرار از دشمني سفر را انتخاب كرده است

هـم اميـد    هـا وجـود دارد و آن   انگيزه سفرها هرچه كه باشد، يك نقطه مشترك در همه آن     

هاي طـولاني   دليل است كه رنج سفر و مسافتدر حقيقت همين . اي بهتر است رسيدن به آينده

  .كند آن را براي مسافر قابل تحمل مي

اي به سفر در فرهنگ اجتماعي و مذهبي  هاي شخصي و سفارشهاي ديني، ارزش ويژه انگيزه     

هاي متفـاوت   ها با انگيزه ها و زمان به همين علت است كه سفر در تمامي فرهنگ. بخشيده است

  .شود انجام مي
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  ها انواع سفر در داستان. 1-2

بـا دقـت در   . سفر يك كهن الگوي جهاني است كه همواره مـورد توجـه انسـان بـوده اسـت          

در  .پـذيرد  هـا سـفري انجـام مـي     م كه در تعداد بسيار زيـادي از آن يابي هاي جهان درمي داستان

دهـد و   وجوي حقيقت و آرامـش معنـا مـي    فرهنگ نمادها سفر يك مدخل اصلي است؛ و جست

  .نشانگر ميل عميق آدمي به تغيير است

اصلي بيشـتر   ي جهان نشان خواهد داد كه سفر حادثهگذري بر مجموعه ادبيات داستاني  "     

اول با ديدن واژه سفر به ياد مسافرت كـردن   ي اي در وهله هر خواننده .ها است ها و رمان ستاندا

گـاه   سفرهايي كه گاه در مدت كوتاه و. افتد تازه ميهايي  يدار از شهرها و كشورها و سرزمينو د

ها  اي بسياري از رمانرماج. هايي دور و نزديك اتفاق افتاده است در مدتي طولاني و در سرزمين

   )64، 1381 حسيني،( " .ها هم بر اساس همين سفرها شكل گرفته است و داستان

  :ته كلي تقسيم كردهاي سفر را در ادبيات جهان به چهار دس توان داستان مي

كند تا حقيقتي را درك كنـد و   گزارش مراحلي است كه قهرمان طي مي: سفرهاي انفسي  - 1

تـوان   اي ادبيات جهـان مـي   هاي اسطوره اين نمونه سفر را در داستان. يا به گنجي دست يابد

  .مانند منطق الطير. ديد

هـا بـه    سـندگان آن ها است كـه شـرح سـفر نوي    گزارش سفرها و سفرنامه: سفرهاي آفاقي  - 2

  .مانند سفرنامه ناصرخسرو .هاي مختلف است سرزمين

گيرد و اتفاقات آن غير واقعي و  سفرهايي كه در خيال نويسنده انجام مي :سفرهاي تخيلي  - 3

  .مانند شازده كوچولو. كند خيالي است و خواننده را نيز با خود همراه مي

اي علمي دارند و خواننده را بـا   پايهسفرهايي غير واقعي است كه  :سفرهاي علمي تخيلي  - 4

  .مانند سفرهاي ژول ورن. كند مسائل علمي آشنا مي
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ممكن است مسافر مراحل سختي را در سفر بگذراند كه در ارتقاي روحي و آمادگي او بـراي       

سفر علاوه بر گذرهاي مادي و جسماني داراي مفهوم والاتـري  . رسيدن به هدف تأثيرگذار است

در واقـع هـدف اصـلي    . دهد ان سفر ارزشمندي است كه انسان درون خود انجام مياست كه هم

  .سفرهاي ظاهري ايجاد تحول در باطن سالك است

هـا   در تمامي اين داسـتان  .فصل مشترك تمامي اين سفرها پالايش روح و خودشناسي است     

ر سـفر را پـيش   قهرمان هدف والايي پيش رو دارد؛ او بـراي رسـيدن بـه هـدف خـود راه دشـوا      

شود كـه در نهايـت منجـر بـه كمـال وي       رو مي هايي روبه گيرد؛ در طي سفر با فراز و نشيب مي

  .شود مي

  

  سفرهاي عرفاني .1-3

معراج پيامبر بر متون عرفاني . ع اصلي عرفان و تصوف اسلامي، قرآن و سيره نبوي استمنب     

اين آثار بابي به نام آداب سفر اختصـاص داده  طوري كه در  و آثار متصوفه تأثير گذاشته است؛ به

خـورد كـه نشـان از     اي به چشم مي شده است و يا در شرح احوال صوفيان سفرهاي معراج گونه

اي گروه پارسايان سفر كنيد تـا  : بشر حافي گفتي"  .ي سفر دارد اهميت و توجه ايشان به مقوله

بـه يـك موضـع بسـيار شـود      ن مقام آن پاكيزه شويد؛ زيرا آب تا جاري است پاكيزه است و چو

  )535، 2، ج1366غزالي، ( " .تغيير پذيرد

سـير  . سفر عرفاني يك فرآيند وصل با سرچشمه خلاق زندگي است كه پر از رمز و راز است     

حـق گـام    و سلوك عرفاني در حقيقت يك سفر معنوي است كه در آن سالك از خود به جانـب 

  .كند تا به پيشگاه حقيقت نايل آيد را طي ميدارد و منزل و مقاماتي  مي بر

شـود، آن هـم سـفري تمثيلـي از صـورت زمينـي بـه         سير و سلوك عارف با سفر آغاز مي "     

گيرند و  امتناهي در مقابل يكديگر قرار مييعني دو مرحله متناهي و ن. روحاني صورت آسماني و
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و كنـد   مـي را وارد جهـان حقيقـت    موضوع عرفان كه نفس انسان در برابر خداوند است، سـالك 

سفر آييني سفري است كه   )38، 1382حامدي، ( " .گردد سلوك و زيارت موجب تصفيه او مي

ه از سفرها معمـولاً در زمـان   گرو اين. شود است و گذر از مراحلي را شامل مي با مناسكي همراه

  .شود هاي ديني انجام مي ي اداي فريضه مشخصي و بر پايه

مراحلـي، بـه گـنج پنهـاني كـه بـه       گيرد تـا بـا طـي     در حقيقت سالك در مناسكي قرار مي     

منطـق الطيـر، سـيمرغ؛ در     اين گنج پنهـان در . هاي مختلفي تصوير شده است دست يابد شكل

  . هاي عاميانه گنجي نهفته در زمين است نامه، حقيقتي روحاني و در داستان مصيبت

كننـده   سالك در لغت به معني رفتار ": ه استدر تعريف سالك آمد در فرهنگ اشعار حافظ     

كه از خود به جانب حق  شود صطلاح صوفيه به آن صوفي اطلاق ميو طي كننده راه است و در ا

  )249، 1368ي، يي بخارايرجا( ". دارد و طالب تقرب پيشگاه االله است گام بر مي

. رسـد  ، از جهان تصورات به جهان حقيقـت مـي  كند سالك سلوكش را با زيارت و سفر آغاز مي" 

دهد و شخصـيت وي را چنـان دگرگـون     در اين سفر رياضت و ترك لذاّت، درون او را صيقل مي

 )38همـان،  ( " .سازد كه شايستگي ورود به سرزمين روحاني و قرب معبود خود را دارا شـود  مي

سر بگذارد و  بور و كمال را پشتي گسستن، ع يابي به اين گنج بايد سه مرحله مسافر براي دست

  .گردد تر مي هاي وي عالي با عبور از هر مرحله خواسته

توان يافت، مانند كمـدي   هم مياسلامي به عوالم روحاني را در متون غير  هايي از سفر نمونه     

 .پـردازد  مـي  و بهشـت  الهي اثر دانته شاعر ايتاليايي كه به شرح سفر روحاني او به دوزخ، بـرزخ  

  .دانند ه سيرالعباد الي المعاد سنايي ميثر از منظوماي اين اثر را متأ عده

  .ها است در ادبيات ايران نيز سفرهاي عرفاني وجود دارد كه يادآور و متأثر از معراج نامه
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اين منظومه سفرنامه روح است، سالكي بـه همراهـي يـك    : منظومه سيرالعباد الي المعاد  - 1

كند تا از قلمرو عناصر چهارگانه عبور كند و بـه رسـتگاري    آغاز ميپير يا مرشد سفر خود را 

 .نايل آيد

رساله آواز پر جبرئيل، معراج روحاني سهروردي در حالت : الدين سهروردي رسائل شهاب  - 2

 .خواب است

ي  زنـده (بن يقظان هاي حي سه حكايت عرفاني ابن سينا به نام :حكايات عرفاني ابن سينا  - 3

مسـائلي كـه    ". هدات عقلي با زباني رمزگونه استالطير مشا ابسال و رساله مان و ، سلا)بيدار

ها و حلول به مقامـات بـه وسـيله بزرگـان و      سير و سفر عرفاني و عبور از واديدر ارتباط به 

پيشگامان شناخت ذات بشر صدها سال پيش براي هدايت افراد بيان شده اسـت؛ گـاهي بـه    

 " .تي معما و يا به زبان تمثيل و اشارات بيـان گرديـده  جهات خاص به صورت كنايه، رمز، ح

 )42، حامدي(

ترين نيازهاي بشر بوده است؛ اما سفر به هر  گويي در هر زماني، بنا به دليلي، سفر از ضروري     

علتي و در هر زماني كه انجام شود در تصفيه نفس سركش تأثير فراواني دارد، زيـرا سـالك را از   

  .گردد كند، كه دوري از علايق سبب خلوص مي تگي دارد دور ميچه به آن وابس آن

كند تا با تفكر و تأمل در نفس خـويش، در   سختي سفر و دوري از وطن، شخص را وادار مي     

تـرين هـدفي اسـت كـه      جهت از بين بردن رذايل و پرورش خصايص انساني بكوشد؛ و اين عالي

  .توان براي يك سفر در نظر گرفت مي
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  بخش دوم

 شناسي داستان اهميت روان. 1-4

هـايي كـه بـازگو     انسان در داسـتان . ا او همراه استداستان از آغاز پيدايش بشر تا به امروز ب     

هـا را بـه تصـوير     گويد و آن هاي خود سخن مي وها، علايق، اهداف، ترس و نگرانيكند، از آرز مي

نشيند؛ اما در  يابد و گاه شكست خورده عقب مي مياه با پيروزي به آرزوهايش دست گ. كشد مي

  .زند ها را رقم مي رحال ذهن اوست كه سرنوشت داستانه

ي همـه يكـي پـس از    هاي متفـاوت، گـوي   ياري وجود دارد كه با وجود روايتهاي بس داستان     

هـا   نهمين نكته است كه به داستا. يندگو هاي بشري سخن مي اند و از دغدغه ديگري تكرار شده

ترك جا كه با تكيه بر روان مش بخشد؛ آن كننده مي ماي، بيشتر از يك حكايت سرگر اهميت ويژه

داسـتان، بايـد بـا آن     مندي از ايـن ويژگـي   براي بهره. ندكن بشر، به حل مشكلات وي كمك مي

  .تري داشت آشنايي عميق

در سـپيده دم قـرن   درسـت  ي و كشف قلمرو ناخودآگاه روان، خواب جهـان را  كاو دانش روان "

چه را كه حقيقت  مفهوم ناآگاه بودن از خود، هر آنآشوبد؛ با آشنا كردن جهانيان با  بيستم برمي

جويـان   گرايان و حقيقـت  د و فرش يقين را از زير پاي مطلقگير دانند، به پرسش مي و مطلق مي

  )130، 45، شماره 1372ياوري، ( " .مي كشد

ن بـراي درمـان   پزشـكي اسـت كـه از آ    يدانش ـشناسـي   نظر برسد كه روان گونه به شايد اين     

كـاوي در   روان " :يابيم ، اما با تأمل در كاركردهاي آن در ميشود هاي روحي استفاده مي بيماري

دارد و تمامـاً از دل پزشـكي و   شناسـي بـا علـوم انسـاني قـرار       مرز بين علوم پزشـكي و زيسـت  

فلسـفه و   بيرون نيامده، بلكه شايد خاستگاه مشتركي نيز با) علوم تجربي و زيستي(شكي پز روان
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شناسي، به خصوص هنر و ادبيات عصر رنسانس و مدرنيتـه   شناسي و مردم ادبيات و هنر، جامعه

  )82، 4، شماره 1386صنعتي، ( " .دارد

نـزد يونـگ، آگـاهي و     "جـا كـه    نشوند، امـا از آ  گاهانه روايت ميها آ كه داستان با وجود آن     

آيـد و آگـاهي از    ان برمـي انسـان از حيـو   و مرحله از فرآينـد تكامـل انسـانند؛   ناآگاهي بازنمود د

ناآگاه، به لحاظ تاريخي پيش از آگاهي وجـود داشـته و بـه واقـع پديدآورنـده       رو ناآگاهي، از اين

روايت هـر داسـتان ريشـه در     توان نتيجه گرفت، چگونگي مي) 6، 1390مورنو، ( " .آگاهي است

كنـد، بلكـه ناخودآگـاه كلـي      ودآگاه انساني كه آن را روايت مينه تنها ناخ. ناخودآگاه انسان دارد

  )7همان، ( .كند ياد مي "تمايلات كلي ذهن"عنوان  بشر در طول تاريخ كه يونگ از آن با

زيـرا  . جمعـي و كلـي   را شخصـي، تر ضمير ناآگاه چيزي است ف ژرف ي گويد كه لايه يونگ مي "

هـا   دست آمـده باشـد بلكـه در همـه انسـان      چيزي نيست كه در طول عمر شخص به محتوايش

شـود ضـمير    ي هر داستاني كه روايت مـي  سرچشمهتوان گفت  مي) 11همان، ( " .يكسان است

  .رود ي شخصي هر فردي فراتر مي ودآگاه جمعي بشر است كه از ارادهناخ

هاي پريان به زبان نمادهايي كه معـرف   اين است كه اساطير و قصه وهشگرانهمه پژي  عقيده "

تـر  ان مكتـب يونـگ گـامي فرا   كـاو  روان... گويند ير ناآگاه ما هستند با ما سخن ميمحتويات ضم

شناختي موروثي  هاي روان ها با پديده ها و رويدادهاي اين داستان كنند كه چهره نهاده، تأكيد مي

هـا هسـتند، و ايـن رويـدادها و      سازگار و بنابراين نشان دهنـده آن  (Archetypical)و نژادي 

نـوعي  . كننـد  يابي بـه خويشـتني والاتـر آشـكار مـي     ها به شكلي نمادين نياز ما را به دست چهره

، 1386بتلهايم، ( " .شود هاي ناآگاه شخصي و نژادي ميسر مينوسازي دروني كه با وقوف بر نيرو

هاي نمادين منطبق بـر   ناآگاه بشر بهره جست و از روايت ضمير توان از اين يكساني مي )44-45

  .ها و برآوردن آرزوهاي او كمك گرفت ان ناآگاه بشر براي درمان ناكاميرو



١٢ 
 

شناسـي و   ها در ناخودآگاه بشر ريشه دارنـد، دانـش روان   شود داستان آن زمان كه آشكار مي     

  . يابند ناگسستني مي شناسي پيوندي ي اهميت، و ادبيات و روانكاو روان

كـه ادبيـات بـا انسـان و      ي ذهن و رفتار انسان است، حال آنبراي بررس يدانش شناسي روان     

شناسي ادبـي را بـه    اي به نام روان اشتراك اين دو دانش شاخه. اط استمحيط زندگي او در ارتب

       . ادبـي اسـت  شناسـي در يـك اثـر     ول روانوجود آورده است كه يكي از اهداف آن شـناخت اص ـ 

شناسـي بايـد    بهتر اهميـت رابطـه ادبيـات و روان    براي درك ") 215، 1390(گويد  مدرسي مي

كـه تصـاوير    دانست كه شاعر و هنرمند در حقيقت، كسي است كه اين توانايي و قـدرت را دارد 

  ". ابل شناخت درآوردصورتي ملموس و ق نخستين را به

. شـود  چه در ظاهر داستان است توجه مي به چيزي فراتر از آناختي شن هاي روان در داستان     

و آفـرينش آثـار   شاعر و نويسنده براي خلق  ". قهرمانان داستان ي اعمال و رفتار و انگيزه: مانند

عناصر ريشه در ناخودآگاه برد كه اين  هاي ذهني و تخيلي خود بهره مي هنري خويش از صورت

رسـند و   هاي خودآگاه ذهـن مـي   ذهن شاعر و نويسنده به لايه در ي افراد بشر دارند و ذهن همه

كاوان  ي تحقيقات روان شوند، به اين ترتيب زمينه شناسي، هنر و ادب مي مقدمه پيوند ميان روان

  )1378، نقل از جم زاد، 215 همان،( " .شود شناسان فراهم مي و ادب

ته باشد و بتواند انـدكي از  او ارتباط داشچه كه با روان انسان و سرگذشت  طور كلي هر آن به     

شناسـي   داسـتان و روان . يابـد  برطـرف نمايـد، اهميتـي دو چنـدان مـي     هاي زندگي او را  دغدغه

دبيـات  يونـگ ا  "گونـه كـه   همـان . ز اين رو اهميتـي ويـژه دارد  پردازد و ا به اين امر مي داستان،

 -شـود  هـاي مختلـف ديـده مـي     رهنگها در ف نهايي كه الگوهاي آ از جمله اسطوره -برجسته را

وير كهـن  نويسـندگان بـزرگ بـه تصـا    . كند وهاي كهن ناخودآگاه جمعي تلقي ميمظهري از الگ

ها را براي ديگران فـراهم   ند و دسترسي به آني نژادي دسترسي دار الگويي دفن شده در حافظه


